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منطقودیالکتیکبابدرتزدوازده
واقفیایمانيترجمهلوفورهانري

متقـدم متفکرانوهاجریانبااشنسبتولوفوريدیالکتیککلیهايویژگیبهنگاهیکوشیدمپیشیننوشتهدر: مترجممقدمه
اصـرار نیچـه خلققوهوشاعرانگیازويالهاموهگلیدیالکتیکوبرگسونیزمانمنديبهلوفورنقدبربویژهمیانایندر. بیاندازم
درلوفـور هـاي دستنوشـته آخـرین ازبخشیکوتاهمقالهاین. بودخواهدپیشینمطلبکنندهتکمیلنوعیبهحاضرنوشته. ورزیدم

فیلسـوف ایـن قلـم خصیصـه کـه هـایی پیچیـدگی علیـرغم . استمنطقعلمبااشنسبتودیالکتیکمفهومزمینهدر1982سال
بـا چنـدان کـه کنـد مـی متصـل ايغنـی نظـري آبشـخور بـه رامـا مفـاهیم، میانمرزگذاريوتعریفدراودفتاست،فرانسوي
ومانـد نمـی محـدود فلسـفه علـم مرزهايدرصرفانظريپایهبناینهمچنین. نداردايمیانهمسلطومرسومنظريهايچارچوب

اسـتتیک اصولوشناسینشانهشهر،ومعماريروزمره،زندگیتحلیلدرابزاريعنوانبهدهدمینشانلوفورتفکرسیرکهآنچنان
نظـام ایـن دركبـه منـوط روزمرهزندگیوشهرزمینهدرخاصهلوفورهاينوشتهازبسیاريفهمروایناز. شودمیبکارگرفته... و

است.فلسفی

***

شانکدامهیچهمچنین،. گرفتدرنظرتولیديشیوهآنیااینیاجامعهآنیااینروبنايچونانتواننمیرادیالکتیکومنطق-1
بـا شـان بنـدي صـورت وکشـف فرآیندهايدردیالکتیکومنطقاگرچه. دادنسبتفلسفیومذهبیهايایدئولوژيبهتواننمیرا

نـاب، هـاي فـرم بـه آنکـه بیشوند،میجداآنانازتاریخیهايبزنگاهبرخیدراماخورند،میپیوندنهادهاییباحتیوهاایدئولوژي
یـا شناسـی معرفـت صـرف، شناسیروشبهراهاآنتواننمی. اندماندهپایدارهاقرنطیدرکهشوندکاهیدهفروزمانیبیوانتزاعی
و) مفاهیم(نظریهبهدیگرسويازواندمربوطپراتیکبهسویکازهاآن. فروکاست) knowledge(شناختبابدرمحضاينظریه

ت.ریخخواهدفروزودیادیرکهشناسدمیبازویابدمیايسامانهدرراخودخود،] درك[پیِدرکهداردباورتفکري
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هراکلیتـوس يشـاعرانه زبـان . آمـد پدیـد جهانباواسطهبیومستقیمبرخوردخلالِازهراکلیتوسنزددیالکتیکیاندیشیدنِ-2
نـوع ایـن . اسـت نابوديوآفرینشتضادها،ها،تقابلشدن،ازیعنیچیزهادیگروکمانرنگینرودخانه،آتش،ازاوادراكبرگواهی

رغـمِ بـه : «شـود مـی کشـیده پـیش بـه پرسشاینترتیببدین. استکردهحفظراخودبويورنگومعناهنوزدیالکتیک،بهورود
اسـت انداختـه کـار بـه خـود علیـه کـه آورده،وجـود بـه خـود که)mediating processes(واسطفرایندهايتمامیازبرگذشتن

درراجهـان بـا ايرابطـه دیگـر بـار کنشـگر ومتفکـر اجتمـاعی، انسـان اینآیااست،فناوريهاآنمتأخرترینکه،)ازخودبیگانی(
ایـدئولوژي هیچبهنهودارددلالتمعینايسوژهیاذاتهیچبهنهاینجادر»انسان«کند؟میکشف)in immediacy(واسطگیبی

جـوییِ پـی معاصـر، ) universality/همگانیت(کلّیتراجهانباواسطگیبیبازکشفپرسشِ. دهدمیارجاعاومانیستیوانسانگرایانه
اشـاره بایداینجادر. کشدمیمیانبهآنمانندوکیهانوطبیعتکندوکاوِها،جامعهدرونتضادهاياست،ناممکنیاممکنچهآن

سـتیزِ کـرد؛ دركنیزپارمنیدسبااويمواجههدرراآنبایدبلکهفهمیدهراکلیتوسفهمخلالازصرفاًنبایدرادیالکتیککهکرد
the(دیگـر امـر وهمـان امـر : «شـدند پرسـیده متماديهايقرنطیدرکهبودمهمیفلسفیهايپرسشمنبعوآغازگردو،این

other (–منفیتواثبات–شدنوتکرار)negativity (–مرگ...وزندگی–نظمیبیونظم«

نیـز شـناختی انسـان وشناختیکیهانشناختی،هستیهاییپرسشبلکهنیستندفرمبهمرتبطمسائلِصرفاًآنمسائلِومنطق-3
توسـعه گرفتـه، بالوپرکهکندمینمایانمحتواییقالبدرراخودنخستفرمیهرکهکندفراموشتواندنمیهافرمنظریه. هستند

کـه اسـت ایـن جـز آیـا . اسـت داشـته وجـود محتـوا آنازپـیش گـویی کـه شودمیظاهرفرمقامتدرنحويبهانتهادرویافته
قیـاس قالـبِ دروشـد دادهبسط) necessity(ضرورتونظممفهومِقالبِدرارسطوتوسطکهبودکیهانازیونانیانودریافتدرك

شد؟منقح) formal deduction(صوري

یـا دیـر وپراتیـک خـلال ازها،فاکتخلالازکهمحتواییازتواندنمیفرمایناماشودمیدركصوريشکلیبهنخستمنطق-4
آمـده دستبهکهدارددلالت»چیزي«بهصوريامر. باشدجداشود،میفهمیدهیاآیدمیچنگبهشدنوصیرورتخلالاززود،
محتوايرابطهومحتوابافرميرابطه: نیستدیالکتیکیمضاعفشکلیبهرابطه،اینآیا. استگریختهدستازحالدرهمانواست

نخسـت باید–تفکروشناختدیالکتیکیپویشِ–دیالکتیکحال،هماندرصیرورت؟یعنی،)temporality(زمانمنديگذراییبا
بـا دیـالکتیکی تفکـر . شـود مـی شـناخته هاییقاعدهوهاقانونيواسطهبهفرم،بانیزدیالکتیکیتفکر. شودبررسیصوريشکلیبه

سـاختنِ ياجازهمابهدیالکتیک. افتدنمی) absurdityپوچی (دامبهدیالکتیکیتفکرِکند؛نمیملغیراآنامااستتضاددرمنطق
سـیاه هـم کاغـذ برگاینبگویمدهدنمیاجازهمابهدیالکتیکدهد؛نمیموضوعیکيدربارهوزمانیکدررامتناقضهايگزاره
صـوري، تحلیـل هـرروي بـه . »باشـد متناقضتواندنمیتناقضاتينظریه: «رسیممیموضوعهاصلِاینبهروایناز. سفیدهمواست

نِمشخصاترم یـک بـه راخـود منطـق . کندمیآشکاربخشد،میتمایزمنطقازراآناساساًکهرادیالکتیکیتفکرِمعی محـدود تـ
تفاوتپايزوربهبایدگوییهمانازاجتناببرايمحتوابااشرابطهدرمنطقیتفکر. آنهاياستلزامو) identity(اینهمانی: کندمی
اسـت؛ بالف،. کندنمیکمکیامااستبدیهیاین،الف؛= الف. داردبردرهاییدشواريکارایناما. دومترمیعنیکشد،میانبهرا

وهسـتیم دیالکتیـک ومنطـق میـانِ واسـط فضـایی درمـا . دهدمیمنطقیتعریفیبهتنترسختواستترپیچیدهمراتببهاین
رم دوبهنهوسادهترمیکبهنهراخوددیالکتیک. کشدمیوسطراسومترمِپايزودیادیردیالکتیک . کاهـد مـی فـرو متفـاوت تـ
رم . اسـت شـدن حـال درکهداردجهانیدرآنتکاملِوتفکردرايدگرگونیازنشانسومترماینواردکردنِ گویـاي هـم سـوم تـ
: ایـده اینازمثالی. (رودمیفراآنازوگیردمینشأتتناقضاینازکهداردپویشیازنشانهمواستواقعامرمتناقضپیچیدگیِ

».هارمونی/ملودي/ریتم«يگانهسهموسیقی،در. »زمینمحصولاتسود/سرمایه/کار«يگانهسهمارکس،در

خـود، بلکـه داردپیوندخارجیمحتواهايباتنهانهمنطقیفرمِ. شودمیبررسیلحاظبدینوکندمیجداراخودمنطقیفرم-5
انضمامیامربهریاضیاتی-منطقیمسیرييواسطهبهکهکندمیایجادهاییانتزاعمنطقی،فرم. تولیدکنندههمواستمحصولهم
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عمـل واقـع امـر وفـرم میـان وسـاطتی چونـان وخورنـد میپیوندیکدیگربههاانتزاعاین. روندمیپیشآنسويبهوپیوندندمی
بلکـه شـود میشناختهعلمطریقِازودرکهچنانآنتنهانهیعنیکنند،میکمکواقعامرِخلقبهفعالانهها،واسطهاین. کنندمی
منتسـب »هاسوژه«یا»سوژه«فعالیتبهراپدیدآوردناینفلسفهمدید،هايمدتبراي. آورندمیوجودبهوسازندمیرانآواقعبه

واقعیت–واقعیتایندیالکتیکیصیروریتکهآنحالکند،میآنپدیدآوردنِوواقعامروقفراخودمنطقیامریامنطق. کردمی
عملیـاتی، منطقمنسجم،هاياستراتژيوهاپروژه: شودمیبدلپراتیکازبخشیبهمنطق. زندمیکنارآنانحلالِبارا–همانامر

: خـورد مـی پیونـد خـود اثـرات بـا منطقـی فـرم روازایـن . آنمانندومنطقیهايماشینیعنی»افزارنرم«امروزهوهاعاملسیستم
اينظریـه عنوانبهـشناختيطهحیدرهمراخودامپراتوريمنطق،بنابراین. آنمانندوشدنسیستمیانسجام،ثبات،سازگاري،

در) homogeneity(همگنـی منطـق، . کنـد مـی پـا بـر عمـل يحیطهدرهموـاستواقعیتوحقیقتدارايکهمستدلومتقَن
نـه یابـد، نمیدستآنبهگاههیچامااست) totalize(بخشیدنتمامیتبهآنگرایش. کندمیتضمینوفراهمراپراتیکوشناخت

اشنهـادن بنیـان بـر سـعی کهايامپراتوريدرمنطق. شناسیمعرفتوهاسیستمتحلیلِاصطلاحبهدرنهمنطق،عملیِهايفرمدر
شود.میبدلهاماشینتولیدبرايماشینیحتاوماشینیکبهسپساماشودمیمیدانواردابزارعنوانبهنخستدارد،

بـا رابطـه درمنطقـی فـرمِ کنـد، میایجادکهچیزيهربا. استالفالف،: زندمیتکرارتولیدبهدست) همانیاین(منطقیفرم-6
امـر : «گیـرد مـی قـرار دیگرامروهمانامرازفلسفیپرسشِبارابطهدرنتیجتاًوواقعامرو) Being(هستیيدربارهجزمیادعایی
بـه راآنودگرگـون راهمـان امرِکهدیگرامرِچیست؟یابد،میادامهوشودمیتکرارکند،میایستادگیکهچیزيآنیعنیهمان
صـیرورت، وتکـرار چگونـه چیسـت؟ شـدن وصیرورتوچیست؟،]qui modifie et qui mondifie le Même[کندمیبدلجهان

تواندمیهمانامرآیادیگر؟امریاهمانامرشود،میپدیداریککدامشوند؟میممکنناپدیداريوپدیداريگسستگی،وپیوستگی
...»هستی؟یاقانون؟؟)essential(ذاتییااست) substantial(جوهريباشد؟) mechanism(سازوکاریک

بـراي نابسـنده هاییپاسخهگلکهکلیديهايپرسشاینبهآن،امروزینپیروزمندانتاهگلتاافلاطونازکلاسیکيفلسفه-7
اگـر گـویی؟ همـان ایـن یـا جـوهر ؟)voidخلاء (هیچییاهستیچیست؟هماناینامریاهمانیاین: «اندبازگشتهکرد،فراهمآنان
پرسشـی »شـوند؟ طـرح هـایی پرسـش چنـین بایـد چراپساست،حقیقتخودازتصویريوراستینپذیر،فهمبدیهی،همانیاین

امـا . داردپیونـد ) جوهريگاهوربطیگاه(»هستی«يواژهابهامِو) equivalency(ارزيهمتکرار،باهمانیاینکهاستآوراضطراب
برايکهـتکرارشونده: استالفالف،منطقی،همانیاین)الف: استشقیسهیاگانهسههمانی،اینکهبگوییمتوانیممیاطمینانبا

عبـارتی درراخـود کهدانانمتافیزیکودانانالاهیاتمتعالخداي(کردمیعملمطلقحقیقتمدلیامعیارعنوانبهمدیدمدتی
درراخـود کـه همانامرِانضمامیِهمانیِاینانضمامی،همانیاین)ب) I am that I am(هستمکهامآنمن: کندمیبیانمشخص

موجـودات هـاي گروه) I am myself...» (امخودممن،«مفاهیم،آگاهی،معین،هايابژه،]état[موجود: «دهدمیقرارصیرورتبرابر
پـی دروکنـد مـی ایستادگیهمانیایناین. دهندمیدستازویابندمیجویند،میراخود) identity(همانیاینهویتکهانسانی
I is...» (استدیگريیکمن: «دیالکتیکیهمانیِاین) ج. استنسبیچندهراست،تداوم an Other (دیگـري بـا رابطهدرفقطمن

درهـا، رابطـه درکـه اسـت نسـبی امـرِ ازشکلیاین،».استدیگريبهشدنبدلحالدرچیزيهر... داردوجودوشودمیفهمیده
یعنـی آنبـا راخوداست،دیگرامرقیمومیتتحتکهاستهمانیامردیالکتیکی،همانیِاین. شودمییافتصیرورتدروجهان،

کند.میحملخودباراهاآنوکندمیتعریفهاتناقضبا

نفـوذ آنقلـب بـه دیـالکتیکی تنـاقضِ دهـد، مـی تنزلپوچیبهرامنطقیاینهمانیِچیزي،چنینداردباورمنطقکهحالیدر-8
بـا صـیرورت . نامتفـاوت امـر میانِدرتفاوتکند،میتثبیتودهدمیجايمنطقیهمانیایندرراخوددیالکتیکیتناقضِ: کندمی

اسـت، ارزهـم نـا ارزيهـم درآنچـه کـه طـوري بـه . آوردمیدرپاازکند،میمقاومراآنکهراچهآنهرارزي،هموتکرارازاستفاده
برعلاوهو). دهدمیرويتجارتومبادلهجهاندرکهچنان(استهماننااینهمانیایندرآنچهبااستمنطبقوبهاستواکنشی
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شکسـت بـا دلیـل ایـن بـه کوششاین. شودفهمیدهتواندنمی) دیالکتیکیامر(دیالکتیکبهتوسلبدونمنطقیامریامنطقاین،
قواعـد وفـرم بلکـه نیسـت تفکرهنوزمنطق. کردپردازينظریهآنيدربارهتوانمیمنطقدیگريِخلالازتنهاکهشودمیمواجه
ـ ـمنطـق پیوند. استمنطققلبِدرمنطقیامرِباروريِدیالکتیک،. استخودپیِدرتفکرها،آنخلالازکهاستکرداريوگفتار

صـرفاً یـا شودنمیموفقیااماداردتمایلدیالکتیکحذفبهمنطقها،ستیزهآنمتندرکهانگیزدمیبرراهاییستیزهدیالکتیک،
منطقيرابطهرو،ازاین! ابدیتتاـاستهمیشگیموفقیتیچنینکنندمیفکردانانمنطقگرچهآورد،میدستبهجزئیموفقیتی

است.دیالکتیکیخود،دیالکتیک،و

خـود وجـويِ جستدرتفکر. شودمیخواندهپارادوکسماند،میناگفتهوگیردمیقرارتوجهیبیموردشکلاینبهکهتناقضی-9
: متـاخرتر هـاي مثـال تـا ] 1[منـدس اپـی گـوي دروغپـارادوکس ازشـود، مـی محـدود هـم وشـود میبرانگیختههمهاپارادوکسبا

رم ]. 2[گودليقضیهیاهامجموعهينظریههايپارادوکس دیـده هـا نوشـته درمکـرراً امـروزه پارادوکسـیکال وپـارادوکس هـاي تـ
نسـبت همـان بـه . انددادهدستازرامنطقفهمِروازاینورادیالکتیکفهمِماعصرانهمنیست؟پارادوکسیکالچیزچه. شوندمی
کـه هـایی موقعیـت وهـا پـارادوکس انـد، یافتـه گسـترش وبسـط ـ ـناخودآگـاه منطـق سـرحد تاـمنطقتخصصیهايشاخهکه

منفـی امر. یابدمیادامهسردرگمیوآشفتگیدرمنفی،امرکارِشکل،اینبه. اندیافتهگسترشنیزشوند،میخواندهپارادوکسیکال
.اندبازگشتهصحنهبهپارادوکسجامهدردیگرباراماشدهگذاشتهکناردوهردیالکتیکو

ازتمـامیتی آنچهآیا. بردمیپیشبهتهدیدهاوهامخاطرهها،بحرانوهاپارادوکسبانیزمدرنجهاندرراخودکارمنفیامر-10
نیست؟منفیامراست،ساختهبرراامروزجهانمختلفقطعاتوعناصر

درمهـم نقشـی عملـی، ونظـري ابـزار ایـن ازاستفاده. استکردهبرپاکاپیتالیستیتولیدجهاندرراخودامپراتوريمنطق،-11
. اسـت داشتهمحاسباتوسیبرنتیکجملهازفناورانههايپیشرفتدراشتواناییویژهبهوتولیديشیوهایننامنتظرِپذیريانعطاف

′l[منطقـی گرایـی تجربـه بنـابراین . اسـت شـده گسـترده آنقلمـروي دروداريسـرمایه تولیـد يشیوهتوسطمنطق،امپراتوري

empirisme logique) [استعمدياین اصطلاحایهام]دراسـت، کـرده بـاز تولیـد يشیوهاینيفلسفهعنوانبهراخودجاي]) 3
اسـت جهانیبازارفشارهايوهاکامیابیگروِدرمستقیماآنموفقیت. ايگزارههمواستواقعیهمکهحقیقتیپردازينظریهمقامِ

ها).نابرابري(هاارزيناهمو) آنمانندومالی(هاارزيهمازعظیمايشبکه–

. انـد رفتـه تحلیـل انـد، آنيسـیطره زیـر کـه هـایی جامعـه وامپراتوريایندر–یکهیاانباشتهمدرن،یاقدیمی–تناقضات-12
اندیشـیدنِ کهباشیمداشتهیادبهبایدحالاینبا. دهدمیادامه] خودآثارِخلقِبه[خودکارِبهپراتیک،همونظریههمدیالکتیک،
بـاقی ایـده سـطح درنباشد،هاآنبرآمدنِفائقباتناقضاتحلِومنفیامرکارِبردنِپیشبرايزندهنیروییکهزمانیتادیالکتیکی

دوبـاره جهانبااندیشهيرابطهکهنیستمعنااینبهاین،آیا. اندکردهآشکارجهانیمقیاسیدرراخودنیروهااینامروزه. ماندمی
کنـد، مـی بـازگو رااشتـاریخ واشانباشتهيتجربهخودش،غالباًتأملی،تفکرِآن،درکهکلاسیکفلسفهبروگرددمیبازصحنهبه

جهـانی دیالکتیـک تـابعِ رادقایقآنتماماما-راملیامريدقیقهمثلاًـکندنمیمنسوخراخاصیيدقیقههیچاین،آید؟میفائق
است.جامعهوتفکردر»کلاسیک«نبردهايازبالاترشکلینظري،سطحِدردیالکتیک،ومنطقنبردبنابراین. کندمی

منبع

Henri Lefebvre ; Key Writings; (from Logique formelle, logique dialectique); April 1982
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زبـان بـر راآنمنیـدس اپـی که»هستنددروغگوکرتاهالیهمهکهگویدمیکرتاهالیازیکی«مشهورِيجملهبهاياشاره] 1[
بود.آورده

ايمجموعـه : اسـت راسلپارادوکسها،مجموعهپارادوکسبیانترینسادهو. استامریکاییيبرجستهدانِمنطقگودل،کورت] 2[
نباشد.خودازعضوياگرتنهاواگراستخودازعضوياي،مجموعهچنیناین. نیستندخودازعضويکههاییمجموعهتماماز

کند.میبازيl′ empriseو) گراییتجربه(Empiricism،)امپراتوري(Empireبالوفور. ناپذیرترجمهو] 3[


